
آیت الله اواخر 
پیش بینی می کرد که 
مسئله زنان و جوانان 
و سبک زندگی آنها 

و مسئله حجاب، 
مشکل ساز خواهد 

شد و نظام باید زودتر 
برای آن تدبیری 

بیاندیشد. برای همین 
دنبال راه چاره بود. او 
در این اندیشه بود که 
فردی از اعاظم حوزه 

قدم پیش بگذارد و 
برای حل آن خط شکن 
باشد. یک روز تصمیم 

گرفت به دیدار 
آیت الله جوادی آملی 

برود. درس های 
حوزه تعطیل و او برای 

استراحت به دماوند 
رفته بود. آیت الله 
به دماوند رفت و 

ساعتی با آن مرجع 
نیک اندیش ملاقات 

کرد. از او به جد 
خواست، برای این 
کار مهم و حیاتی 
پیش قدم شود و 

نگذارد نظام مواجه با 
خیزش زنان و جوانان 
شود. خواسته بزرگی 
بود. اجل مهلت نداد 
تا مرد بحران ها، نظام 
را از این بحران بزرگ 

عبور دهد

گذارطلبان و دولت پزشکیان
احمد زیدآبادی، فعال سیاســی در یادداشتی در کانال 
تلگرامی خود نوشــت:»برخی از دوســتانی کــه با نام 
»جمهوری خواه« خط مشی »گذارطلبی« را برای خود 
انتخاب کرده اند، گویی از اتفاقات جاری در ایران یعنی 
شــکل گیری کابینه آقای دکتر پزشکیان ناخشنودند و 
نوک پیکان حملات شان را متوجه خنثی سازی اظهارات 
معطوف به امیدآفرینی شــخص پزشــکیان و بعضی از 
وزیران کابینه او کرده اند. همانطور که بارها تأکید کرده ام، 
پزشکیان صرفاً یک شانس و یا احتمال برای عبور کشور 
از وضعیت نامطلوب کنونی است و به رغم عدم اطمینان 
از موفقیت او، لازم است به این شانس فرصت داده شود 
تا بلکه جامعه ما را به ســمت و ســوی توسعه ای متوازن 
و پایــدار هدایــت کنــد.« وی در ادامه آورده اســت:»از 
شکســت دولت پزشــکیان به جز طرف هایی که در پی 
بی ثبات ســازی و ایجاد هرج و مرج کور و نابودکننده در 
ایران هســتند، هیچ کس دیگری ســود نمی برد. طیف 
جمهوری خواهان گذارطلب هم به طور قطع نه چنین 
فاجعه ای را می خواهند و نه نفع شان در آن است. با این 
حســاب، قصد آنها از هدف قراردادن دولت پزشــکیان 
چیســت؟ به نظرم این دوستان چون پیش از این، نظام 
جمهوری اسلامی را  مطلقاً »غیرقابل اصلاح« توصیف 
کرده اند، هر حرکت درونی احتمالی به ســمت اصلاح 
سیســتم را ابطال نظر قبلی شان می دانند و بنابراین در 
صدد تحقیر یا تخفیف یا انکار کامل آن برمی آیند. از آنجا 
که این دوستان عمدتاً در خارج از کشور به سر می برند، 
موضع گیری آنهــا خواه ناخواه بر دولت های اروپایی و یا 
حتی دولت آمریکا در جهت تعیین سیاست شان در برابر 
دولت پزشکیان بی تأثیر نیســت. از این رو آنان به اندازه 
خود وزنه ای برای افزایش یا کاهش شانس پزشکیان در 

مسیر موفقیت یا شکست به حساب می آیند.«
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در دوران مسئولیت اجرایی خود، لایحه فقرزدایی که محور آن ارائه 
خدمات بهداشــتی و درمانی، فراهم آوردن شرایط تحصیل، ایجاد 
اشتغال و بیمه بیکاری بود به مجلس فرستادیم. در این لایحه منابع 
هدردهنده کشــور محاســبه و برنامه ریزی برای اشتغال زایی انجام 
دادیم. اگر این لایحه که با ســال های پایانی دولت مقارن شد، اجرا 
می شد قطعاً انقلابی در زندگی مردم به لحاظ برخورداری از امکانات 

و ضرورت های اولیه زندگی به وجود می آمد.«
او به گفته حضرت علی )ع( اســتناد می کــرد که »وقتی فقر در 
شهری راه پیدا کند کفر هم راه پیدا می کند و اخلاق از بین می رود 
و انسان ها از درون متلاشی می شوند«. بر این اساس، ایشان عقیده 
داشت که چنانچه همه دنیا درجهت فقرزدایی اقدام کنند و جلوی 
مهاجرت هــای خطرناک را بگیرنــد، این اقــدام خودبه خود ظرف 
چندروز تمام دنیا را فرامی گیرد و در این صورت اســت که مشــکل 

فقرزدایی نیز برطرف خواهد شد.

سیاست تعدیل اقتصادی  �
در اندیشــه هاشمی، سیاســت کوچک ســازی دولت در حوزه 
یارانه ها مخصوصا یارانه انرژی، بسیار جدی تلقی می  شد. در واقع 
اجرای این سیاست ها می توانست دولت را از محل فروش شرکت ها 
به ســرمایه ای برساند و هم هزینه های دولت را کاهش دهد و دولت 
را از زیــر بار تعهد پرداخت یارانه ها برهاند. او در تفســیر جدیدی از 
عدالت، نحوه ســابق پرداخت یارانه را برخلاف عدالت می دانست، 
زیرا ضمن آنکه موجب قاچاق ســوخت و انرژی از کشــور می شد، 
همچنین موجب می شد ســرمایه داران که مصرف بیشتری دارند، 
از مواهب یارانه بیشــتر برخوردار باشــند. در این سیاست، اصل بر 
واقعی کــردن قیمت ها و حذف یارانه هــا آن هم به  صورت تدریجی 
بود: »ما بخش خصوصی را آزاد گذاشــتیم، هر کســی می خواهد 
اجناس خود را گران کند، باید به شــورای اقتصاد بیاورد و این شورا 
پس از بررسی اگر مصلحت باشد، این کار را انجام می دهد و در غیر 
این صورت جلوگیــری می کند... این چه عدالتی اســت؟ ما حق 
کســی را که در تمام عمرش از سوخت استفاده نمی کند به کسی 
بدهیم که برای تمام زندگانی اش از ســوخت استفاده می کند. این 
عدالت نیست. درگذشته این اتفاقات رخ داده است... وزارت نفت 
اگر می خواهد پالایشگاه احداث کند، باید از محل درآمد خود انجام 
دهد... من اینها را خیانت تلقی می کنم. این اداره کشور نیست که 
ثروت ملت این گونه صرف شود... اصلاح وضعیت اقتصادی کشور 
در دوره آینــده نوســاناتی این گونه دارد... تعــادل اقتصادی یعنی 
وضعیت به  گونه ای باشــد که نفت نقش و جایگاه واقعی خودش را 

در جامعه داشته باشد.«
برنامه آیت الله این بود که دولت با برداشتن یارانه ها، توانمندی 
اقتصــادی بیشــتری می یابــد و در نتیجــه از مدیریت قــوی تری 
برخوردار خواهد شد. وقتی هم که برداشتن یارانه ها موجب تضعیف 
گروه هایی از جامعه شــود، دولت می تواند با سیاست های جبرانی 
در قالــب بیمه و... آن را جبران کند: »اینها را ما باید اصلاح کنیم تا 
به عدالت اجتماعی برسیم: »من معتقدم مقررات اجتماعی را باید 
اصلاح کنیم. این وضعی که در جنگ به ناچار به وجود آمد، از قبیل 
سهیمه بندی ها، اینها کارهای درستی نیست. این راه ها همیشه با 
فساد همراه است. اگر بنا باشد سهمیه بندی زندگی مردم را بگذراند 
در این مسیر فساد، ســوءاخلاق، گناه، تنبلی و بیکاری است. این 
طور نمی شود... رویه درست این است که قیمت طبیعی  را پیدا کند. 
بعد اگر طبقه محروم یك جایی باشند، به اینها پول بدهند. بیمه های 

اجتماعی باشد.«

حفاظت محیط زیست �
در اندیشه آیت الله هاشمی رفسنجانی، تلاش برای حفظ »محیط 
زیست« و مبارزه با نابودی آن، از اولویت های مهم بود. او حتی از مهم 
ترین مسائل اختلافی میان کشورهای جنوب با کشورهای غربی و 
شمال را این می دانست که کشورهای شمال به دلیل سیاست های 
نادرســت خویش، موجب تخریب محیط زیست شده اند. هاشمی 
معتقد بود، سیاست های توسعه گرای داخلی ایران، موجب تخریب 
محیط زیست نمی شود، اما سیاست های توسعه گرای غرب، موجب 
»بحران های محیط زیســتی« شده است. از این رو با معنوی سازی 
موضوع »محیط زیســت«، به دنبال ایجاد جبهــه ای علیه غرب در 
این میدان بود تا در یك سو کشورهای جنوب مدافع محیط زیست 
قرار بگیرند و در سوی دیگر کشورهای غربی نابودگر محیط زیست: 
»حفاظت از محیط زیســت به معنای محدودکردن و بازداشــتن از 
فعالیت های اقتصادی نیســت؛ بلکه تکمیل کننــده آن در جهت 
تداوم و استمرار توسعه و فعالیت های اقتصادی است... جامعه برای 
بقا و پایداری و تأمین نیازهای مادی و معنوی خود به منابع محیط 
زیست احتیاج دارد. آب، خاك، هوا و حیات گیاهی و جانوری فقط 
دارای ارزش های مادی نیستند، بلکه دارای ارزش های معنوی نیز 
می باشند... علت بسیاری از بحران های زیست محیطی  در سطح 
جهان، سیاست های توسعه طلبانه کشورهای قدرتمند صنعتی به 

ویژه کشورهای غربی می باشد.«
نکته مهم در اندیشــه مبارزاتی آیت الله هاشــمی آن بودکه این 
اندیشه در خدمت توســعه به کارگرفته شد و مبارزه با رژیم سیاسی 
پهلوی در دهه 50 جای خود را به مبارزه یا مبارزه با لیبرالیست ها و 
چپ هــا در دهه 60 و در دهه 70  به موضوعاتی مانند تخریب گران 
محیط زیست داد. به این موارد همچنین می توان توجه به بهداشت 
به ویژه در مناطق دوره افتاده کشور را افزود که هاشمی آن را از جمله 

برنامه های مهم خود در برنامه های توسعه می دانست. 

مشکلات ازدواج جوانان  �
آیت الله هاشمی، پیرو مباحثی که در انتقاد از ریاضت و زُهد، 
در نمازجمعــه تهران  خطبــه ای را به ضرورت مقابلــه با ریاضت 
جنسی قرار داد. او معتقد بود، وجود فرهنگ ریاضت جنسی در 

سیاستمداران

نقطه عطف شفافیت
بــا  یادداشــتی  در  جامعه شــناس  دژاکام،  رضــا 
نــام »فــاش می گویــم و از گفتــه خود دل شــادم« 
نوشت:»فاش گویی پزشکیان در جلسه رای اعتماد 
که کابینه اش را با هماهنگی رهبر انقلاب و نهادهای 
دیگر نظام بســته اســت، نقطه عطفی در شفافیت 
عرصه سیاســی ایران اســت. پزشــکیان محصول 
شکست دو سیاست »حاکمیت دوگانه« و »حاکمیت 
یکدســت« اســت. او به خوبــی دریافته کــه دولت 
بدون هماهنگی و همدلی با ســایر نهادهای نظام، 
هرگونه تغییر و پیشــرفت غیرممکن اســت. تجربه 
ریاست جمهوری حســن روحانی و ابراهیم رئیسی 
پیش چشم اوست. روحانی تصور می کرد می تواند 
صرفاً با اتکا به رایی که از مردم گرفته، برنامه های خود 
را پیش ببرد. او به جای آنکه برجام را برگ برنده نظام 
جا بیاندازد، آن را بــه برگ برنده خود در رقابت های 
داخلــی تبدیل کرد.« در ادامه این یادداشــت آمده 
است:»با شکســت روحانی، بسیاری که می دیدند 
دولت بــدون هماهنگی با ســایر ارکان نظام قدرت 
اجرای برنامه هایش را ندارد، اما همه مسئولیت ها به 
حساب او نوشته می شود و منافع ملی در حال ضایع 
شدن است، تنها راه حل باقیمانده برای نجات کشور 
را یکدست شدن حاکمیت می پنداشتند؛ اما تجربه 
ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نشان داد که کشور 
با یک جناح قابل اداره نیســت، آن هم جناحی که 
در دو ســه دهه اخیر به دلیل خالص سازی عمومی 
و حتی خالص ســازی درون جناحــی، نه تنها از فقر 
تئوریــک که از فقر نیــروی انســانی کارآمد و فهیم 
به شــدت رنــج می برد. تجربــه ســال ها نمایندگی 
مجلس و عبور از  70 سالگی، پزشکیان را واقع بین تر 
از پیشینیان نموده اســت. در همین راستاست که 
او تــلاش دارد حتی برگ برنده هــای خود را به برگ 
برنده های نظام تبدیل کند. فاش گویی او در جلسه 
رای اعتماد که کابینه اش را با هماهنگی رهبر انقلاب 
و نهادهای دیگر نظام بســته است، در همین راستا 
اســت. او حالا همه را شــریک در قدرت خود کرده 
است. اکنون همه در موفقیت یا شکست این دولت 

شریکند و نمی توانند سفره خود را جدا کنند.«

ایران که ارتباطی هم به اسلام ندارد، زمینه های برخی بحران های 
اجتماعی را به وجود آورده است. هاشمی با برشمردن آثار منفی 
اجتماعی این فرهنگ که به دلیل مشکلات اقتصادی پیش روی 
ازدواج آثار منفی آن بیشتر هم شده بود، چاره اندیشی برای حل 

آن را ضروری می شمرد.
 بر این اســاس او معتقد بود که راه حل این معضل در خود دین 
طرح شــده که همان ازدواج موقت اســت: »آنهایــی که دعوت به 
ریاضت می کنند، اشتباه می کنند... اصل اینکه حس زیبایی خواهی 
و زینت طلبی، یك حس جدی در انسان است و اگر نبود، انسان ها 
به تکامل کشیده نمی شدند، این یك واقعیت است. حالا ما بیائیم با 
مناظر زیبا و زینت ها مخالفت کنیم، این مبارزه با طبیعت و فطرت 
است و چیزی است که خدا هم نخواسته است... یکی از چیزهایی 
که در جامعه ما انحراف بود و هنوز هم هست... در این مملکت هر 
جا نقطه خوش آب و هوا و منظره خوبی وجود داشــت، طاغوت ها 
و رفاه طلب ها و آنهایی که کاری به اســلام نداشتند، مال آنها بود و 
غیرمناسب همیشه مال مســلمان ها بود... ما تلاش کردیم که این 
چیزها را به هم بزنیم، ولی هنوز نشده است... من این خطر را برای 
جامعه اســلامی می بینم... که اصلا مقدس بــودن و حزب اللهی 
بودن و متدین و متعهد بودن، برابر است با اینکه آدم قیافه اش قابل 
رؤیت نباشد. این گناه است. اسلام با این مبارزه کرده است... مثلا 
همین غریزه جنسی که خداوند به انســان ها داده است، ما خیال 
می کنیم که هر قدر آدم صبر و تحمل کند و به خودش فشــار بیاورد 
و از لحاظ جنسی محرومیت بکشد، خیلی خوب است. این درست 
نیســت و غلط است و ضد اسلامی اســت... این اشکال به خود ما 
)حکومت( هم وارد است... جوانان  ما اگر بخواهند تقوا را ملاحظه 
کنند و حیثیات ظاهری را در جامعه ملاحظه کنند باید تا آن موقعی 
که بتوانند خانه و زندگی و کاری درســت بکنند، محروم از اشــباع 
غرایز جنسی شان باشــند.  ما می دانیم بچه که به یك نیاز جنسی 
در وجود او پیدا می شود و خداوند هم به ما نگفته است که این نیاز 

ارضاء نشود. «

مساله زنان و حجاب اسلامی �
از مهم ترین مسائل اجتماعی که بسیاری از دولت های معاصر 
ایران بعد از مشروطه درباره آن نظر داشته و مهم می دانستند، مسئله 
زنان و مباحث مرتبط با آن از جمله ازدواج و خانواده بوده است. این 
موضوع از مباحث مورد توجه در اندیشــه مترقی هاشــمی نیز بود. 
آیت الله هاشــمی، اعتقادی به دخالت حکومت در مسئله حجاب 
نداشــت و مواضع بعــدی او درباره برخورد بــا بی حجابی و گرفتن 
خسارت مالی از بدحجابان، بیشتر تابعی از گفتمان دهه 60 و برای 

شهرت نیافتن به مخالفت با نگاه امام خمینی بود.
هاشمی در پی آن بود که از زنان به عنوان نیروی انسانی توسعه 
بهره ببرد. او مانند بســیاری از دولتمردان که از وضعیت اجتماعی 
زنــان در جوامع ســنتی گله داشــتند و بــه فعال نبــودن نیمی از 
جمعیت جامعه در عرصــه کار و تولید انتقاد می کردند، معتقد بود 
باید زمینه های حضور زنان در جامعه فراهم شــود تا جامعه شــاهد 
بازگشــت نیمه دیگر خود به عرصه کار و تولید باشد: »زنان نیمی از 
جامعه ما را تشــکیل می دهند و شکی نیست که امروز از استعداد و 
نیروی زنان به اندازه مردها در جامعه استفاده نمی شود... برای فعال 
شــدن جامعه و سرعت یافتن چرخ اقتصاد کشــور ما به نیروی کار 
زنان نیاز داریم... خانم ها می توانند فیلسوف، خطیب، عالم و امام 
جماعت نیز باشند.« آیت الله هاشمی با اعتقاد به انجام سیاست های 
دگرگون سازانه در تغییر وضعیت زنان کشور، استدلالش این بود که 
»نمی توان پنداشــت که با حل نکردن مســئله خانم ها که نیمی از  
جمعیت جامعه را تشکیل می دهند، می توانیم کشور را اداره کنیم.« 
او بزرگترین مســئله زنــان  جامعه که آنها را رنج مــی داد »حضور در 
صحنه های اجتماعی« معرفی می کــرد. او معتقد بود، باید حضور 
زنان در جامعه حل شود تا بشود کشور را اداره کرد: »جامعه به جایی 
رسیده است که مقاومت در برابر این خواسته ها که ریشه در تعصبات 
و سنت های غلط دارد، امکان پذیر نیست. تنها مظاهر منحط غربی 
برای زنان جامعه خطرناك نیســتند، بلکه آنچه امــروز زنان جامعه 
را رنج می دهد، عدم امــکان کامل برای حضور زنان در صحنه های 
اجتماعی اســت... نباید خیال کرد این گونه افراط کردن در حفظ 
سنت به نفع جامعه است. نادیده گرفتن ضروریات و خواست های 

طبیعی و فطری زنان امکان پذیر نیست.« 
آیت الله هاشــمی برای انجام این مقصود، معتقد بود که علاوه 
بر فراهم ساختن زمینه های اجتماعی، باید ذهنیت جامعه و به ویژه 
نیروهای مذهبی را درباره زن تغییر داد. او به دنبال شکستن تسلط 
گفتمــان متحجرانه در موضوع زنان و حجاب بود. هاشــمی تلاش 
کرد، با تفسیر متون اسلامی، نگرش ها را نسبت به موقعیت حضور 
زن در جامعه تغییر دهــد. او به جای اتخاذ روش هایی که اثربخش 
نمی دانست، استناد به استدلال های دینی را طریق مناسب معرفی 
می کرد. براین اساس، در تحلیل اندیشه هاشمی در موضوع زنان، 
دو اصل را می توان یافت که از اصول مهم او در تمام حوزه ها به شمار 
می رود؛ اصل اول این بود که به جای وارد شــدن به مســائل نظری 
و اتــلاف وقت و ســرمایه، باید به عمــل روی آورد. دیگــر آنکه برای 
رســیدن به حقوق زنان، نباید ســراغ رهیافت های غیربومی رفت. 
برای نتیجه گرفتن، محور مباحث باید »فقه« باشد. به عبارت دیگر 
این استنباط را می شــود از مباحث هاشمی به دست آورد که  مهم 
ترین نقد بر فمینیست های وطنی این بود که به جای بهره گیری از 
فقه به مبارزه با آن پرداخته اند. بر این اســاس نتیجه عملکرد آنها را 
موفق نمی دانست: »در حال حاضر بحث های تئوریك و نظری دیگر 
ضرورتی ندارد و نباید انتظار داشت، نظرات و سلیقه های مختلف که 
قرن ها بین علمای اسلام وجود داشته یکسان شود و تمام اختلافات 
حل شــود... محور چنین بحثی )بررسی حقوق و نقش اجتماعی 
زنان( باید فقه باشد، زیرا در این صورت جامعه پذیرای نتایج مذکور 
نخواهد بود و در صورت اتکا بر فقه، محکم ترین پشــتوانه و توان را 

برای حرکت  خواهیم داشــت.« او معتقــد بود که برای جا انداختن 
بحث و نفوذ بیشتر کلام می شود از دیدگاه های امام خمینی و آیت 
الله مطهری بهره برد. استناد به این بیانات، کمك زیادی به پذیرش 

خواسته ها و مطالبات می کند.«
در اندیشــه هاشمی رفســنجانی، منظور اســلام از حجاب، 
پوشیدن چادر نبوده اســت. به بیان او: »مفهوم حجاب اسلامی 
موجود است، ولی مصداق های این حجاب به علت وجود ابهامات 
و دوگانگی داشــتن موضوعات، در این زمینه روشــن نیســت.« 
هاشمی زمانی پوشــش کت و دامن را به زنان پیشنهاد داده بود. 
هاشمی شخص واقع بینی بود که نگاه تخیلی به تحولات نداشت. 
بر این اســاس، او در پــی آن بود که مشــروعیت مذهبی حضور 
زنان در جامعه را فراهم سازد که این حضور خود به خود تغییرات 

اجتماعی بعدی را فراهم می آورد.
آیت الله هاشــمی، با تسلطی که بر فقه اســلامی داشت، برای 
نظریات خویش از اســتنادات شــرعی اســتفاده می کــرد: »طبق 
مطالعاتی که در مورد سیر حضور زنان در جامعه داشتم، به این نتیجه 
رســیدم که فقط اسلام مترقی ترین، عادلانه ترین و واقع بینانه ترین 
دیدگاه  را به زنان جامعه دارا می باشد.« او ضمن نقد افراط و تفریط 
در جوامع اســلامی از امیدواری درباره معرفی مناسب نگاه اسلام 
به زن در آینده ســخن می گفت: »باید حضــور زنان در صحنه های 
اجتماعــی جدی تلقی شــود... هرگونه افراط و تفریط در مســائل 
مربوط به امور زنان، حرکتی ناصحیح است... آرزوی من و همفکرانم 
این اســت که بتوانیم در دوران انقلاب اسلامی، جایگاه واقعی زن 
را که در طول تاریخ از او غصب شــده به او برگردانیم... در این میان 
تنها مکتب اسلام است که برای اجرای عدالت و رفع تبعیض و دادن 

جایگاه واقعی به بانوان به طور شایسته عمل کرده است...«. 

دفاع از نظریه ولایت فقیه  �
آیت الله هاشمی، پیروی از ولایت فقیه و پاسداری از آن را حافظ 
نظم موجود و تضمین تعادل و ســلامت جامعه می دانست و معتقد 
بــود »ولایت فقیه نهاد مفید و ارزنده ای اســت که با  حفظ حرمت، 
اعتبار و عظمت آن، می توان مصالح جامعه و انقلاب را حفظ کرد.« 
مهم ترین استدلال هاشمی درباره  ولایت فقیه، دلیلی عمل گرایانه 
بود که نشــان می دهد، ولایت فقیــه ضامن مصالح و منافعی مانند 
تضمین نظم سیاسی موجود و حافظ تعادل جامعه از طریق حفظ 

ارزش ها و هنجارهاست. 
هاشــمی پاســخ به ســه پرســش درباره ولایت فقیه را ضروری 
می دانســت: »آیا اصل ولایت فقیه در جامعه  ما و جوامع اســلامی 
دیگر ضــرورت دارد؟ عملکرد ولایت فقیــه در دوران پس از انقلاب 
چگونه بوده است؟ آیا شخصی را که امروز مسئولیت این مسند الهی 
را دارد، قبول دارند یا نه؟« او در پاسخ به پرسش اول، ضمن اشاره به 
مباحث سال نخست انقلاب، معتقد بود که ولایت فقیه ضرورتی برای 
جوامع اســلامی و از جمله ایران ندارد؛ زیرا در انقلاب اسلامی هم 
هدف ایجاد حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه نبود، بلکه این 
اصل در زمان نگارش و تصویب قانون اساسی وارد شد که اتفاقا او نیز 
به آن معتقد نبوده است و گروه دیگری آن اصل را مطرح کرده اند، 
اما اکنون این از اصول قانون اساسی است و باید تابع آن بود: »اولین 
بحثی که در شورای انقلاب مطرح شد، این بودکه حکومت اسلامی 
یا حکومت دموکراتیك؟... امام مســئله را حل کردنــد. به رفراندوم 
گذاشتیم و مردم هم گفتند حکومت اسلامی... و آن مرحله را پشت 
سر گذاشــتیم... مردم حرف آخر را زدند... قانون اساسی )هم( که 
قرار شد در مجلس خبرگان تصویب بشود... )اول( اصل ولایت  فقیه 
در آن نبــود، امام هم امضا کرده بودند، علمای دیگر هم امضا کرده 
بودند. )وقتی( در مجلس خبرگان مطرح شــد، آنجا همان علمایی 
که بودند آنها مسئله را مطرح کردند که اگر حکومت اسلامی است، 
بــدون این اصل نمی تواند حکومت اســلامی باشــد... در مجلس 

خبرگان بنده نبودم، رهبر معظم انقلاب هم آنجا نبودند.«
آیت الله در پاسخ به پرســش دوم، یعنی عملکرد رهبری، وجود 
نهاد ولایت فقیه را در تمام ســال های پس از انقلاب، مفید ارزیابی 
می کنــد. به اعتقاد او وجود این نهــاد در دوران امام خمینی، ثبات 
سیاسی را به همراه آورد و موجب شد که کشور از ناامنی با مبارزات 
داخلی و جنگ با کشور متجاوز بیگانه عبور کند و دوران تثبیت را با 

موفقیت پشت سر بگذارد. 
آیت الله هاشــمی در پاسخ به پرسش ســوم که همان پذیرش یا 
عدم پذیرش مصداق  ولایت فقیه است، به چند نکته اشاره می کند. 
او به لحاظ مصداقی، شــخص آیت الله خامنه ای را بهترین مصداق 
معرفی می کند و از دوران ایشان به عنوان دوران مشعشع زعامت ولی 
فقیه نام می برد و برخی انتقادهای مخالفان مذهبی را نقدهای ناروا 
و احساسی افرادی می داند که با مصداق مشکل دارند. به اعتقاد او 
آیت الله خامنه ای »از قشر روشن و انقلابی و آگاه روحانیت در دوران 
انقلاب بوده اند.« هاشمی تأکید داشت که »ما مثل ایشان در بین 
روحانیون مبارز نداشــتیم. واقعــا در زمان ما و در بین ما با مجموعه 
صفات خود منحصربه فرد بودند... و متعلق به ســالم ترین و عمیق 

ترین جریان فکری انقلاب هستند.« 

سخن پایانی  �
سخن به درازا کشید و خلاصه آنکه آیت الله هاشمی رفسنجانی، 
از جملــه چهره های اصلی انقلاب اســلامی اســت که نــه تنها در 
پیش از وقوع انقلاب اســلامی به مبارزه و مجاهدت در راه اسلام و 
ایــران پرداخت که پس از آن نیز با حضور موثر و دغدغه مند خود در 
عرصه های مختلف سیاسی و تصمیم گیری کشور، نقش اساسی در 
اعتلای وضعیت اقتصادی و سیاسی در داخل و در عرصه بین المللی 
داشت. کانون اصلی اندیشــه مترقی آیت الله، توسعه و اصلاحات 
زیربنایی منتج به رفاه و آبادانی منطبق بر فقه مترقی اسلام واقعی 
و پاســخگوی نیاز روز بشر، اعتدال و میانه روی، واقع گرایی آرمانی و 

مصلحت اندیشی، استوار شده است.


